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عطف هواى تازه

ادبیات

فرزانه طاهری و جایزه احمد شاملو
ایستادن پای جایزه مستقل ادبی

شــرق: «جایزه هــا نقــش مهمــی در افزایش  �
کتابخوانی ندارند.» برخلافِ باور عام که جوایز ادبی 
هنوز هم می تواننــد اعتماد مخاطبان را جلب کنند 
و تاثیری در فروش کتاب بگذارنــد، فرزانه طاهری، 
مترجم، معتقد اســت جوایز «نقش مهم را جاهای 
دیگری برعهده دارند و در آشفته بازار ادبیات امروز، 
مستقل بودن یک جایزه ادبی اصلی اخلاقی است که 

ترویج و ایستادن پای آن می تواند سرمشق باشد.»
 فرزانــه طاهــری که خــود ســالیانی یکی از 
مطرح ترین جوایز ادبی؛ «جایزه هوشنگ گلشیری» 
را برپــا می کرد، به ســتاد خبــری چهارمین دوره 
جایزه شعر احمد شــاملو گفت: «جایزه های ادبی 
در هر شــرایطی کارکردهای خودشــان را دارند و 
کارکرد مهم  آن ها شلوغ کردن بازار کتاب با معرفی 
بهترین آثار هر ســال و جبران کمبود نقدهای موثر 
برای هدایت خواننده اســت. البته در مورد شــعر 
به نســبت داستان، بلاتکلیفی خواننده بیشتر است 
و از این رو، هدایت خواننده به ســمت شــعر خوب 
هم امر تخصصی تری می شود.» طاهری همچنین 
درباره انتقادات و حواشــی پیرامون جوایز مستقل 
گفت: «من یک  بار گفته بودم کاش می شد به همه 
جایزه داد. معتقدم کســی که نویســنده یا شــاعر 
خوب یا حرفه ای اســت اهمیتی بــرای این چیزها 
قائل نمی شود، او رضایت خاطرش را از جایی دیگر 
به دســت می آورد. در هرحال، هــر جایزه یک عده 
داور دارد، با سلایق مختلف و نمی توان سلیقه را از 
بحث داوری حذف کرد. فقط می توانیم بگوییم که 

سلیقه داوران را قبول نداریم.»
او به جایزه گلشــیری اشاره کرد و اینکه برخی در 
خلوت ایرادهایی به داوران می گرفتند. «من هر بار از 
این قبیل افراد خواســتم داور موردتأیید خودشان را 
به ما معرفی کنند جوابی نگرفتم. در خلأ حرف زدن 
راحت است. می شود کناری ایستاد و مدام انتقاد کرد. 
البته انتقاد حق آدم هاست و کسی نمی خواهد مانع 
این حق بشود، ولی با توجه به بضاعتی که در زمینه 
شعرشــناس و داستان  شــناس داریم و اینکه همین 
افراد هم راضی به همکاری بشــوند یا نه، درنهایت 
کاری نمی شــود کرد جــز اینکه ســعی کنیم جایزه 
سالم برگزار شــود. بقیه موارد اجتناب ناپذیر است.» 
طاهری و همراهانش در جایزه گلشیری البته بعد از 
برگزاری ســیزده دوره این جایزه، اعلام کردند که در 
وضع کنونی آن نیرو و منابع اندک بنیاد گلشــیری را 
وقف بخشی دیگر از هدف های این بنیاد می کنند که 
به دلیل مشغله نفس گیر جایزه تا حدی مغفول مانده 
و بدین ترتیب یکی از مهم ترین جوایز ادبی در ســال 
۹۳ به کار خود پایان داد و در حالی  که چندی پیش تر 
یکی دیگر از جوایز مســتقل ادبی؛ جایزه منتقدان و 
نویســندگان مطبوعات نیز منتخبان خود را در سال 
۸۹  اعلام کرد و بعد از آن به خاطر وضعیت موجود 
ادبیات اخیر و اینکه به دلیل نزدیکی اغلب داوران با 

نشرها و تضاد منافع شان با یک جایزه مستقل، امکانِ 
تامین اســتقلال جایزه فراهم نبود، دیگر به کار خود 

ادامه نداد.   
طاهری که گویا خاطرات و فشارهای دوران جایزه 
گلشــیری را به  یاد می آورد تاکید دارد که اگر نقدی بر 
کار وارد باشد، باید توجه کرد و در صورت لزوم پاسخ 
داد، ولی اگر صرف نق زدن و تخریب باشد و پیشنهاد 
مشخصی در بین نباشد، نباید به چنین مطالبی اعتنا 
کرد. او با اشــاره به برخی انتقادات نسبت به جایزه 
شاملو نیز گفت: «برگزارکنندگان این جایزه باید جوری 
عمل کنند که اکثریت مخاطبان جایزه مطمئن باشند 
روند جایزه ســالم بوده و داوری ها بدون هیچ تأثیر و 
دخالت بیرونی اتفاق افتاده؛ این تنها راه است. خود 
مــا وقتی که جایزه را متوقــف کردیم، صدوخُرده ای 
نویســنده لطف کردند و نامه ای برای ما نوشــتند که 
جایزه را ادامه بدهید و در میان این نویسندگان کسانی 
بودند کــه در دوران برگزاری جایزه خیلی ما را آزرده 
بودند.» او معتقد اســت شــاید اگر جایزه شاملو هم 
متوقف شــود، همین وضع پیش بیاید اما تا هســت 

شاید خبر چندانی از این دفاع نباشد. 
اینکه جوایــز ادبی مطرح ما اغلب نــامِ یکی از 
بــزرگان ادبیات مــا را بر خود دارند، از نظر بســیاری 
الصاقِ داوران و برگزارکنندگان به این نام هاســت اما 
فرزانه طاهری معتقد اســت این شاید تنها راه برای 
بزرگداشت آن شاعر یا نویسنده باشد و گفت: «تصور 
اینکه آدم ها می توانند تکرار شوند تصوری نادرست 
اســت. از طرفی جایزه همیشه نسبی است و از میان 
کتاب های هر سال انتخاب می شود. اینکه منتظر یک 
پدیده در شــعر یا داستان بمانیم، یعنی عمل نکردن. 
البتــه نباید برنده را ســهل انگارانه انتخاب کرد، باید 
اصولی وجود داشــته باشــد که هســت، ولی توقع 
هم ارزپنداشتن شــاعر یا نویسنده  منتخب یک جایزه 
با کســی که اســمش روی جایزه است عمل نکردن 
اســت؛ مثل اینکــه بگویید آدمی مثل گلشــیری که 
وقتی یک جوان گمنام داســتان خوبی می نوشــت 
به وجــد می آمــد، بایــد آن جــوان را بــا خودش 
می سنجید و می گفت چون در سطح من نیست نباید 

تحسینش کنم.»

کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران
شــرق: «از نجوای ســنت تا غوغای پاپ» کتابی  �

اســت از محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی، 
که در نشــر فرهنگ جاوید منتشر شده است. محمود 
خوشــنام در این کتاب به مرور و بررســی موســیقی 
معاصر ایران و آثار و چهره های شــاخص این دوره از 
تاریخ موسیقی ایرانی پرداخته و در این بررسی نه فقط 
یک شــاخه از موســیقی معاصر ایران که شاخه ها و 
جریان های مختلف و متنوع آن را در یکصدسال اخیر 
مدنظر داشــته است. او در این کتاب، چنان که خود در 
پیشــگفتار آن نوشته اســت، تصویری از زندگی و آثار 
موســیقی دانان معاصر ایران به دســت داده اســت. 
خوشــنام در این پیشگفتار درباره این کتاب می نویسد: 
«کتابی که اینک پیش رو دارید تصویری است از زندگی 
و آثار موسیقی دانان ایران در یکصد سال اخیر. درواقع 
بازتاب ارزش های تازه ای اســت که به همت آنان در 
آفرینش و اجرا، و در شــاخه های مختلف موســیقی، 
پدیدار گشته اســت». اگرچه موضوع اصلی کتاب «از 
نجوای ســنت تا غوغای پاپ» جریان ها و شاخه های 
مختلف موســیقی ایرانی پس از مشروطیت است اما 
در پیشــگفتار به قصد ارائه زمینــه ای برای درک بهتر 
موســیقی ایرانی در بازه زمانــی موردنظر به اجمال 
تصویری از موســیقی ایرانی از دوره پیش از اسلام تا 

عصر مشروطه نیز به دست داده شده است.
کتاب شــامل ۹ فصل است. موسیقی سنتی ایران، 
عنوان و موضوع فصل اول کتاب اســت. در بخشــی 
از این فصــل به خانواده علی اکبــر فراهانی پرداخته 
شــده که در تاریخ موســیقی ایرانی به «خاندان هنر» 
مشــهورند. آهنگســازان، نوازنــدگان و خواننــدگان 
موســیقی ســنتی ایرانی بخش های دیگر و مفصل تر 
این فصل از کتاب را تشکیل می دهند. در این بخش ها 
به چهره های شــاخص موســیقی ســنتی ایران نظیر 
علی اکبر شــیدا، عارف قزوینی، درویش خان، مرتضی 
نی داوود، نورعلی برومنــد، علی اصغر بهاری، جلیل 
شهناز، حســن کســایی، حبیب ســماعی، اقبال آذر، 
جلال الدین تاج ، قمرالملوک وزیری، اکبر گلپایگانی و 
محمود محمودی خوانساری پرداخته شده است. این 
فصل همچنین با دو پیوست همراه است: «غم نهفته 
در مضراب های شاد» و «سرگذشت پیانو در ایران». در 
فصل دوم به موســیقی نوآورانه سنتی و آهنگسازان، 
نوازندگان، خواننــدگان و ترانه ها و ترانه ســرایان این 
شاخه از موســیقی معاصر ایران در سال های پیش و 
پس از انقلاب پرداخته شــده اســت. علینقی وزیری، 
روح االله خالقی، ابوالحسن صبا، حسین تهرانی، جواد 
بدیــع زاده، جواد معروفی، حبیــب االله بدیعی، فرامرز 
پایــور، پرویز یاحقی، انوشــیروان روحانی، هوشــنگ 
ظریــف، محمدرضا لطفی، حســین علیــزاده، پرویز 
مشــکاتیان، غلامحســین بنان، محمدرضا شجریان، 
شــهرام ناظری، محمدتقی بهار و حســین گل گلاب 
از چهره های شــاخصی هســتند که در این فصل به 
آن ها پرداخته شــده. این فصل دارای چهار پیوســت 
اســت که یکی از آن ها گفت وگویی اســت با علینقی 

وزیری و سه پیوست دیگر به ترتیب درباره محمدرضا 
شجریان، هوشنگ ابتهاج و حســین علیزاده هستند.
موســیقی پیشــرو در ایران، موضوع فصل سوم کتاب 
است. در این فصل به آهنگسازان، رهبران و نوازندگان 
و خوانندگان موسیقی پیشــرو در ایران پرداخته شده 
اســت. دو پیوســتِ این فصل، یکی دربــاره مرتضی 
حنانه و دیگری درباره علیرضا مشایخی است. فصل 
چهارم به موســیقی پــاپ در ایران اختصــاص دارد. 
رســتاخیز ترانه، ارزش های ادبی ترانه های موسیقی 
پــاپ و نخبــگان ترانه های نو از جملــه موضوعاتی 
اســت که در این فصل به آن ها پرداخته شــده است. 
فصل پنجم؛ «طنین روستا: گشت وگذاری در موسیقی 
بومــی ایــران» درباره موســیقی بومی ایران اســت. 
در ایــن فصل پــس از پیش درآمدی دربــاره ارزش و 
اهمیت موســیقی بومی به موســیقی های شمال و 
شرق خراســان، بلوچســتان و سیســتان، کرانه های 
جنوبــی، لرســتان و بختیاری، کردســتان، آذربایجان، 
گیلان، مازندران و شیوه های اجرایی موسیقی بومی و 
چهره های شاخص این موسیقی پرداخته شده است. 
فصل ششــم درباره موســیقی عامیانه شهری است. 
ترانه های  ترانه های ملی، عاشــقانه ها، پیش پرده ها، 
مطربــی و روحوضی و موســیقی بنــدری از جمله 
موضوعاتی اســت که در این فصل به آن ها پرداخته 
شــده. فصل هفتم به موســیقی در ســینمای ایران 
در ســال های پیش و پس از انقــلاب اختصاص دارد. 
پیوســتِ این فصل یادداشتی است از ابراهیم گلستان 
درباره حســین دهلوی. گلســتان در این یادداشت که 
درواقع نامه ای اســت به مولف کتــاب، بر حق تقدم 
حسین دهلوی به عنوان نخســتین آهنگساز فیلم در 
ســینمای ایران تأکید کرده. فصل هشتم؛ «نقد و نشر 
در موســیقی» درباره وضعیت نقد موسیقی در ایران، 
منتقدان و پژوهشــگران مهم این عرصه و نشــریاتی 
اســت که به موســیقی پرداخته اند. در فصل نهم و 
پایانی با عنوان «موسیقی ایران در بوته نقد نخبگان» 
بــه مرور و معرفی دیدگاه هــای چند تن از چهره های 
شــاخص ادبیات معاصر ایران درباره موسیقی ایرانی 
پرداخته شده. این چهره ها عبارتند از: صادق هدایت، 
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بحث تداخلِ کار دستفروشــان کتاب با ناشــران  �
و تأثیر آن بر فروش کتاب، اخیــرا ابعاد تازه اي پیدا 
کرده و با عنوان «قاچاق کتاب» مطرح شــده است. 
این تأثیري که ناشران از آن مي گویند، چگونه است و 
دقیقا چه نقشي در فروش کتاب دارد که به این عزم 
جدي براي از سر راه برداشتنِ آنان منجر شده است؟

بساط هاي کتابفروشي حدود دو دهه است که وجود 
دارند و به مرور و در طول این ســال ها شــروع کردند به 
چاپ کردن کتاب  و اوج این موضوع به دو سه سال اخیر 
مربوط اســت. تا پیش از این چاپ «ریسو» این قدر فراگیر 
نبود اما حالا فراگیر شده. تا چند ماه پیش، پیش از اینکه 
انبار دستفروشان کشف شود، تصور ما این  بود که مثلا از 
کتاب «شوهر آهو خانم» یا «شازده کوچولو» ده یا بیست 
نسخه چاپ مي کنند و مي فروشــند. یا تصور مي کردیم 
کــه کار آنها کاري معمول اســت و کتاب هایي را که در 
خارج از ایران منتشــر مي شوند، به صورت محدود چاپ 
مي کنند و مي فروشند. ما براي کتاب هایمان در روزنامه ها 
و مجله ها آگهي مي دهیم، اما مي دیدیم تبلیغات ما در 
فروش این کتاب ها هیچ تأثیــري ندارد. بعد به ما گفتند 
که مثلا «شــازده کوچولــو» را در ده هزار نســخه چاپ 
کرده اند و به هر بســاطي صد نســخه داده اند. ما مدام 
پول آگهي مي دادیم و تبلیغات را ما انجام مي دادیم اما 
دســتفروش ها ســودش را مي بردند. پس در طول زمان 
کار انتشار و فروش غیرقانوني کتاب وسیع تر شده و هیچ 
نهادي هم مانع آنها نشــده است. نه دولت برخوردي با 
دستفروشان کرده و نه ناشران و نه نهادهاي امنیتي. اگر 
در ابتدا دَه بساط کتابفروشي بود به مرور تعدادشان بیشتر 
شد، حالا مي گویند برخي از آنها نهصد بساط کتابفروشي 
دارند و آن قدر فراگیر شــده اند که جلوگیري از این اتفاق 
خیلي سخت شده است. در وزارت ارشاد و اتحادیه هاي 
ناشران جلســات متعددي تشکیل شــد و به  رغم اینکه 
مي گفتند با بســاطي هاي کتــاب برخــورد مي کنند، در 
عمل هیچ اتفاقي نمي افتاد. در یکي دو ماه اخیر اوضاع 
فروش ناشــران بحراني تر از همیشه شده و پخش هاي 
کتاب در آستانه تعطیلي هستند. چاپ غیرقانوني کتاب و 
بساط هاي دستفروشي باعث شده اند تا بسیاري از ناشران 
از چرخه تولید خارج شــوند و دیگــر نمي توانند کتابي 
چــاپ کنند. ما از قوه قضائیه و پلیس خواســتیم که به 
این موضوع ورود کنند و آنهــا هم همکاري کردند و در 
خیابان نوفلاح یکي از انبارهاي آنها را کشف کردند. وقتي 
به انبار چهارطبقه وارد شدیم همه وحشت کردیم. تقریبا 
به اندازه تمام کتاب هاي نشر «نگاه» در آنجا کتاب وجود 
داشــت. اینجا را توقیف کردیم، فردا باز دیدیم که همان 
کتاب ها کنار خیابان فروخته مي شــوند. پیگیري کردیم و 
متوجه شدیم که انبار بزرگ دیگري در خیابان جمالزاده 
وجود دارد. این انبار از قبلي هم وحشــتناك تر بود. مثلا 
کتاب دوجلدي «تاریخ مشروطه ایران» احمد کسروي را 
دَه هزار نســخه چاپ کرده اند. پنج روز تمام طول کشید 
تا چیزي حدود هفتاد نیســان و چندین بنز خاور کتاب از 
آنجا خارج کردیم. بعد از این دوباره دیدیم که کتاب ها در 
بساطي ها فروخته مي شوند. پیگیري کردیم و باز متوجه 
شــدیم که انبار دیگري در میدان ســپاه وجــود دارد. با 
همکاري نهادهاي امنیتی به آنجا رفتیم و دیدیم  کتاب ها 
در آنجا هم هست. آنجا هم تخلیه شد اما باز ماجرا تمام 
نشــد. بعد انبار دیگري حوالي میدان امام حسین کشف 
شــد و در آنجا هم موارد عجیبي وجود داشــت. مثلا از 
«آناکارنینــا»ي دوجلدي دو هزار نســخه در آنجا وجود 
داشت و از کتاب «نبرد من» هیتلر حدود سه هزار نسخه. 

کنار همان انبار هم یك انبار دیگر کتاب وجود داشت.
یعني معتقدید که فروش کتاب در دستفروشي ها  �

به صورت سازماندهي شده صورت می گیرد؟
بلــه، این ها طراح و حروفچین دارند و خودشــان به 
ناشر بدل شده اند، کتاب تولید مي کنند و کتاب هایشان را 
هم پخش مي کنند. در انبار یکي از این افراد دستگیرشده، 
هشت  میلیارد تومان کتاب توقیف شده است. این فرد با 
هشتاد میلیون تومان وثیقه آزاد شده است. امروز ناشران 
براي خرید کاغذ با مشکل مالي روبه رو شده اند اما همین 
فرد چندین برابر ناشران کاغذ مي خرد. برخي از این افراد 
چندین مجوز نشــر هم دارند. این ها به برخي از مأموران 
شــهرداري هم پول مي دهند تا با بساط هایشان برخورد 
نشود. امروز بســاط کتاب در تهران آن قدر گسترده شده 
اســت که برخورد با آن دشوار شده و در شهرهاي دیگر 
مثل مشهد، قم، شیراز، اصفهان و... هم بساط کتاب دیده 

مي شود. این ها صنف ما را ورشکسته کرده اند.
انتقاد شما بیشتر متوجهِ ناشران خودسري است  �

که از این راه کســب سود مي کنند. اما ماجرا همین جا 
تمام نمي شــود. مشــکلي که وجود دارد این است 
که شــما با یك تضاد روبه رو هســتید. در فضایي که 
بیکاري بیداد مي کند، عمده این بســاطي ها از اقشار 
آســیب پذیر و مستضعف هستند و از راهِ دستفروشي 
کتــاب روزگار مي گذرانند. با ایــن  وجهِ ماجرا چگونه 

مي خواهید مواجه شوید؟
این مســئله مربوط به شــرایط اقتصادي امروز است 
که من به آن ورود نمي کنم. اما لیتوگراف ها، چاپخانه ها، 
کاغذفروش ها، طراحان، صحاف ها و ناشــران درگیر این 
مسئله شده اند و امروز همه این اصناف اوضاعي بحراني 
دارند و از طرفي بسیاري از چاپخانه ها تعطیل شده اند و 
کارگران شــان بیکار شده اند. خیلي از ناشران هم تعطیل 

شده اند و بسیاري از همکاران ما هم بیکار شده اند.
پس شما معتقدید افرادي که مافیاي قاچاق کتاب  �

هستند از فقرِ دستفروشان استفاده مي کنند و درنهایت 

هم چیز چندانی عاید دستفروشان نمي شود.
به هرحال همین دستفروشــان هم منافعي دارند که 
وارد این کار مي شــوند. این ها خوب مي فروشند و یکي از 
شگردهایشان پنجاه درصد تخفیف است. شگرد دیگرشان 
این است که به مردم مي گویند کتاب هاي ما سانسورنشده 
هســتند، در حالي که مثلا از کتاب هاي «چشــم هایش» 
و «شــوهر آهوخانم» و «شــازده کوچولو» که ما منتشر 
کرده ایم یك واو هم کم نشــده است، اما این کتاب ها در 
بساطي ها فروخته مي شوند و فروشنده هایشان مدعي اند 
که کتاب  آنها براي قبل از انقلاب اســت و سانسور نشده 
است. در دوره احمدي نژاد حوزه کتاب را قلع وقمع کردند 
و ایــن موضوع اعتمــاد مردم را خدشــه دار کرد و باعث 
شد که دستفروش ها رشــد کردند. امروز در شهرستان ها 
دســتفروش ها غوغا مي کنند. در تهران هــم در مترو به 
این هــا جا داده اند. یــا در میدان ونك پارچــه زده اند که 
با همکاري شــهرداري تهــران کتاب ها بــا پنجاه درصد 
تخفیف فروخته مي شــوند، بخشــي از این مسئله حتي 
به کتابفروشــي ها رسوخ کرده اســت. در چاپ برخي از 
کتاب ها نمي توانیم تشخیص دهیم کتاب براي چه کسي 
اســت. کتابي اینجا دارم که روي جلدش نوشــته شــده 
«کلمات» سارتر با ترجمه رضا سیدحسیني؛ ولي در کتاب 
نوشته شده که مترجم حسینقلي جواهرچي است و چاپ 
آن به قبل از انقلاب برمي گردد. یا مثلا «دنیاي سوفي» را 
منتشــر کرده اند و نام داریوش آشوري را به عنوان مترجم 
روي جلدش زده اند، درحالي که آشوري اصلا این کتاب را 
ترجمه نکرده. بخشي از این کتاب ها با نام نشر «گردون» 
به  چاپ رسیده اند، درحالي که گردون اصلا این کتاب ها را 

منتشر نکرده است.
همه این ها به جاي خود قابل بحث است، اما این  �

موارد که از عهده دستفروشِ کنار خیابان برنمي آید!
این ها کار همین ناشران غیرقانوني است. کسي که با 
این حجم زیاد کتاب چاپ مي کند امروز دیگر مشاور دارد. 
تولید مگر کار یکي دو نفر اســت؟ اینها دفتر و کارمند و 

چاپخانه و... دارند.
درست تر نیست به جاي برخورد با دستفروش ها،  �

به لیدر این جریان ها فشــار آورده شود. دستفروشي 
شغلی از سر ناچاري است.

مــا چه کار مي توانیــم بکنیم! ما و کارگــران ما بیکار 
شده اند. چاره ما چیست؟

ناشــران کســاني را که کتاب ها را بــدون مجوز  �
چاپ مي کنند «ســارق» مي خوانند، همین جا مسئله 
دیگري مطرح مي شود. ناشران ما هم هزینه اي براي 
کپي رایت پرداخت نمي کنند و کتاب ها در ایران بدون 

لحاظِ حقوق معنوي و مالکیت فکري منتشر مي شوند. 
به عبارتي مي توان ادعا کرد کاري را که دستفروشــان 
با کتاب هــاي تألیفی مي کنند، ناشــران هــم با آثار 

غیرفارسي انجام مي دهند.
کتاب «صدســال تنهایي» را در نظر بگیرید. این کتاب 
را ما ترجمه و منتشــر کرده ایم. ما به مترجم و ویراستار 
حق التألیف داده ایم و کتاب را طراحي و منتشر کرده ایم. 
اینها همیــن کتاب مــا را غیرقانوني منتشــر مي کنند و 
مي فروشند. این مسئله ارتباطي با کپي رایت ندارد. ضمنا 
کتاب هایي که در خارج از ایران منتشر مي شود پنج درصد 
از کتاب هایــي را که در بســاطي ها به فــروش مي روند، 
تشــکیل مي دهــد. نودوپنج درصد کتاب دستفروشــان 
کتاب هایي است که ناشران ما منتشر کرده اند. این حرف 
که ما مي خواهیــم جلوي آزادي بیــان را بگیریم، فقط 
بــراي انحراف افــکار عمومي زده مي شــود. کتاب هاي 
غلامحســین ســاعدي امروز کپي رایت ندارد. اما ناشران 
غیرقانونــي همان کتابي را که ما منتشــر کرده ایم چاپ 
مي کنند و مي فروشند. این چه ربطي به آزادي بیان دارد؟

بحث من درباره کتاب هاي خارجي بود که در اینجا  �
بدون کپي رایت ترجمه و منتشر مي شوند...

ما از خــدا مي خواهیم که عضو کپي رایت شــویم و 
دولت باید این را بپذیرد. اما در همین شــرایط هم ما به 
مترجم و ویراســتار و طراح پول مي دهیم تا کتاب منتشر 
شــود. مسئله این است که مثلا انتشــارات «نگاه» بیش 
از ســه هزار عنوان کتاب منتشــر کرده و پنجاه عنوان آن 
پرفروش اســت. دقیقا همیــن کتاب هــاي پرفروش ما 
هستند که غیرقانوني چاپ مي شوند و در دستفروشي ها 
به فروش مي رســند. چرا کتاب هاي کم فروش ما در این 

بساطي ها دیده نمي شود؟
درباره آزادي بیان، اقدام شــما تبعاتي دارد که  �

ناشــران هم مي پردازنــد. از تبعات ناخواســته آن 
مي تواند کمك به سانســور یا آسیب زدن به قشري 
باشــد که از این راه گذران زندگي مي کنند. تردیدی 
نیست بخشي از کتاب هایي را که کنار خیابان فروخته 
مي شــود، ناشــران قانوني چاپ نمي کنند و تنها در 

بساط دستفروشان پیدا می شود.
من کاملا مخالف حرف شما هستم. ما هیچ اعتقادي 
به سانسور نداریم. امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
من از ناشر افغانستاني درباره سانسور پرسیدم و او گفت 
یعني چه؟ در افغانستان کتاب سانسور نمي شود و بعد 
از چاپ اگر احیانا مسئله اي پیش آمد و شاکي خصوصي 
شــکایتي کرد جلوي انتشــار آن کتــاب را مي گیرند. ما 
ناشــران مانندِ نشــر ني، مرکز، ققنوس، چشــمه، نگاه و 

ثالث، اعتقادي به سانســور نداریم. مــا معتقدیم که در 
چارچوب قانون اساســي باید بتوانیم کتاب منتشر کنیم. 
آن ها که مي گویند ما با برخورد با چاپ غیرقانونيِ کتاب 
مي خواهیم به سانسور دامن بزنیم فقط افکار را منحرف 

مي کنند. ما چه کاره هستیم که بخواهیم سانسور کنیم!
با برچیدن بســاطِ دستفروشان، این نوع کتاب ها  �

هــم از چاپ بازمي مانند. شــما مشــکلي با فروش 
کتاب هایي که ناشران ایراني چاپ نمي کنند، ندارید؟

نَه. اگــر کتابي که در خارج از ایران چاپ شــده کنار 
خیابان فروخته شــود ما به عنوان ناشر چه کاره هستیم 
که بخواهیم جلوي آن را بگیریم! بحث ما این است که 
این ها با چاپ و فروش غیرقانوني کتاب هاي ما ،شغل ما 
را در معــرض نابودي قرار داده انــد. تا چند ماه پیش ما 
فکر مي کردیم مردم کتاب نمي خرند. اما وقتي کتاب هاي 
زیــادي را در انبارهــاي غیرقانوني دیدیــم فهمیدم این 
کتاب ها فروش مي روند. امروز نظر من و همکارانم تغییر 
کرده و معتقدیم مردم کتاب مي خرند. اگر نمي خرند چرا 
این کتاب ها در تیراژ هاي بالا غیرقانوني چاپ شــد ه اند؟ 
کتاب هایــي که ما جرئت نمي کنیم با تیراژ هزار نســخه 

چاپ کنیم، این ها در پنج  هزار نسخه چاپ مي کنند.
در ایــن بین تکلیف کتاب هایي که اجازه انتشــار  �

نمي گیرند، یا آثار نویســندگانی که وارث ندارند یا با 
مرور زمان از شمولِ قوانین حق مالکیت معنوي خارج 

شدند، چیست؟
دولت باید سعه صدر بیشتري نشان دهد و اجازه دهد 

این کتاب ها چاپ شوند.
مثلا برخي از کتاب هاي براهني یا آثار نعلبندیان  �

اجازه انتشــار ندارند، یا آثار نعلبندیان وارثي ندارد و 
کسي مدعي آن ها نیست. تکلیف این آثار چیست؟

در مــورد رضا براهني ســوء تفاهمي وجود دارد. من 
فکر مي کنم که اتفاقا اگر آثار رضا براهني منتشــر شوند 
به نفع کشــور اســت. افشاگري زمان شــاه و زندان هاي 
شاه اســت، اما سوء تفاهمي در یك اداره اي یا دستگاهي 
پیش آمده که اجازه نمي دهند آثارش منتشر شود. مدت 
کوتاهي در ســال ۸۸ اجازه دادند تا برخي از کتاب هاي 
براهني را منتشــر کنیم. با چاپ این کتاب ها چه اتفاقي 
افتاد؟ هیچ کس نمي گوید که من این کتاب ها را خواندم 
و دزد و آدمکش و اختلاســگر شدم. اگر اجازه مي دادند 
که کتاب هاي خوب به چاپ برسند و خوانده شوند، امروز 

این همه اختلاسگر در کشور نداشتیم.
با این حرف شما موافقم، اما مي خواهم بگویم  �

که از تبعات مهم کار شما این است که مردم را از 
خواندن بخشي از این آثار که اجازه انتشار ندارند 

محروم مي کنید.
این کتاب ها از کانال غیرقانوني منتشــر شدند و خوب 
فروختند و همین موضوع باعث شــد که به  سراغ انتشار 

غیرقانوني کتاب هاي ما هم بیایند.
بــا این کار بخشــي از ادبیــات و تاریخ ما حذف  �

مي شــود. یعني از یك طرف دولت اجازه انتشار این 
آثار را نمي دهد و از طرفی شــما فشــار مي آورید که 

این دست کتاب ها  چاپ نشود.
خب ما باید به دولت هم فشار بیاوریم که اجازه چاپ 
آن کتاب ها را هم بدهند. مشکل ما این است که عده اي 
تنگ نظرانه برخورد مي کنند و اعتماد مردم به کتاب هاي 
مــا از بین مي رود. من پیش تر هــم گفتم که علت رواج 
دستفروشي ها ســخت گیري هاي بي موردي است که در 
دولت احمدي نژاد اتفاق افتاد و بي جهت اجازه انتشــار 

کتاب ها را ندادند.
چرا ناشــراني که امروز چنین عزم و اتحادي براي  �

مقابله بافروش غیرقانوني کتاب ها دارند، این عزم و 
اتحاد را براي از بین رفتن سانسور به  کار نمی گیرند؟

متأسفانه در صنف ما تشتت وجود دارد و این به کار 
ما ضربه زده است. اجازه بخشي از کتاب هاي ما خارج از 
ارشاد باید داده شود و این هم یکي از مشکلات ما است. 
بایــد آنهایي که گرداننده دولت هســتند بــه این نتیجه 
برســند که کتاب نه تنها لطمه اي به کشــور ما نمي زند، 
بلکه باعث ارتقاي فرهنگ ما مي شود. آخر کدام نویسنده 

مطرح جامعه ما دزد و آدمکش و اختلاسگر است!
از تبعات مهم کار شما مي تواند همراهي با سانسور  �

تلقي شود،  این تبعات ناخواسته را قبول دارید؟
تبعات این کار را من قبول دارم، اما ســؤالم این است 
که چه کاري باید بکنیم؟ بله، تبعاتي هم دارد. اما ما باید 
افشاگري کنیم و توضیح دهیم. باید با ارشاد هم صحبت 
شود و با آدم هاي ناپیدایي هم که در حوزه کتاب و مجوز 

کتاب نقش دارند باید صحبت شود.
باید از ارشــاد بخواهید و از آزادي بیان و انتشار  �

بدون سانسور دفاع کنید.
خب ما از ارشــاد می خواهیم و قرار است که با آنها 
هم جلســه بگذاریم. متأســفم که ایــن را مي گویم اما 
گاهي این مسئله از اراده ارشاد هم خارج است. آنان که 
تصمیم مي گیرند کتاب ها منتشر نشوند، مسبب و مروج 

این وضعیت کتاب شده اند.
مسئله دیگر این اســت که برخی معتقدند طرحِ  �

این بحث بــا چنین حجم تبلیغاتــی در زمان فعلي 
چندان هم بی ارتباط با انتخابات اتحادیه ناشــران و 

کتابفروشان نیست.
واقعــا هیچ ربطي نــدارد. آن هایي کــه این حرف را 
مي زنند ناشران آموزشي هستند و کتاب هاي کمك درسي 

مي فروشند و از نظر من اصلا ناشر نیستند.
این موضوع از این حیث مطرح شده که اتحادیه  �

ناشــران این جریان را به  راه انداخت و خبري کرد و 
آقاي آموزگار، رئیس کنوني اتحادیه هم چندین بار به 
دفاع از این جریان پرداخت و در امضاي تفاهم نامه با 

ارشاد سهم پررنگي داشت.
اصــلا آقاي آموزگار پشــت این جریان نیســت و این 

جریان، مربوط به گروه صیانت است.

تبعات برچیدنِ بساط دستفروشان کتاب
علیرضا رئیس دانایی: ناشران در معرض نابودي قرار دارند

از نجوای سنت 
تا غوغای پاپ
محمود خوشنام

 نشر فرهنگ جاوید

شــرق: انبارهای پُر از کتاب. انبوه کتاب های انباشته روی هم که در تصویر تلی از کتاب را نمایش می دهد که 
گویا در انتظار بازیافت اند. این تصاویری است که از انبارهای کشف شده چاپ کتاب های غیرقانونی در دست 
اســت. در این میان خبری از چهره های خسته و فرسوده دستفروشــان کتاب و بساط شان در گذر انقلاب و 
دیگر جاها نیست. عزمِ جزم برخی ناشران و وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی برای برچیدنِ بساط دستفروشی 
کتاب، تَر و خشک را می سوزاند و اگر این طرح به سرانجام برسد، نتیجه آن حذفِ آثاری است که یا فراموش 
شــده و یا در هزارتوی اخذ مجوز مانده اند. ازدست رفتن شغل عده ای از دستفروشان که ناگزیر به این بازی 
تن داده اند نیز از تبعات این اقدامات اســت. علیرضا رئیس دانایی، مدیر نشــر نگاه که از بزرگ ترین ناشران 
خسران دیده از فروش غیرقانونی کتاب ها، خاصه آثار بزرگان ادبیات معاصر ما است، این تبعات ناخواسته 
را می پذیرد اما از بیکاریِ کارگران نشــر و نابودی نشر ایران می گوید. احمد غلامی، روزنامه نگار و نویسنده در 

گفت وگوی پیش رو بر جنبه هایی از این اقدامات اشاره می کند. این مباحثه را در ادامه می خوانید. 

 احمد غلامى


